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   تان جاناتان مرغ درياييداس انسان كامل دريل ثتم                       
  متون عرفاني با تكيه بر )ريچارد باخ (اثر 

  ساره تربيت
  چكيده

مفهوم هاي مرسوم در ادبيات جهان، استفاده از رمز و تمثيل، جهت بلاغت متن و غناي يكي از روش
وجوه  هاي تمثيلي ادبيات غرب است كهترين داستانداستان جاناتان، مرغ دريايي، از مهم است.

ها و شعر پارسي در مفهوم انسان كامل كه در منظومه .ايراني دارد-زيادي با عرفان اسلاميمشترك 
حقيقي و انزوا  با نور ي هماهنگيقالب تمثيل بيان شده، تصويري از تعالي ذات و روح انسان به واسطه

هايي مشابه با مرغ دريايي، به شيوه ، ايناز تعلقات دنيوي را بيان كرده است. در داستان جاناتان نيز
 تحليلي -ي توصيفيدر اين پژوهش با شيوه رسد.ي به حقيقت و مقام انسان كامل ميعرفان اسلام

كه وجوه اشتراك داستان جاناتان، مرغ دريايي و مفهوم انسان كامل  سؤالاين  اهداف به بررسي جهت
هاي مشترك فكري . ضرورت انجام پژوهش به شناخت ريشهدر عرفان اسلامي چيست؟ پرداخته شد

ي شناخت متون ادبي و تأويلي در هاي تطبيقي به گسترش دامنهشود؛ بلكه پژوهشبشر منحصر نمي
 شود.هاي همجوار ختم ميان كامل و سفر عرفاني به فرهنگراستاي شناخت نفوذ مفهوم انس
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  مقدمه
هاي انتقال غير مستقيم معاني و انديشه است كه از ديرباز هاي بلاغي و يكي از راهتمثيل يكي از آرايه

ي بسياري از شاعران و نويسندگان قرار گرفته. تمثيل انواع مختلفي دارد كه مورد توجه و استفاده
گسترده) تقسيم كرد. ( رواييكوتاه) و تمثيل ( توصيفيتوان آن را از نظر ساختار به دو بخش تمثيل مي

تمثيل كوتاه از يك يا چند جمله بيشتر نيست و شامل تشبيه تمثيلي، اسلوب معادله، ارسال المثل و 
  ي تمثيليه است و تمثيل گسترده شامل فابل، پارابل، اگزمپلوم و تمثيلات رمزي است.استعاره

شده است. در بخش نخست شاهد  در سه بخش نوشته» جاناتان، مرغ دريايي«رمان كوتاه تمثيلي 
و در نتيجه اخراج شدن او از  هاي مكرر جاناتان براي آموختن پروازو شكست تلاش فردي، تمرين
  فوج مرغان هستيم.

كند و در بخش سوم اي را كشف ميرسد و دنياي تازهدر بخش دوم با كمك مربي به خودشناسي مي
  كند.در قبال ديگر پرندگان احساس مسئوليت ميگردد زيرا ميدر مقام يك مربي به زمين بر

پيام اصلي اين داستان عشق، آزادي و داشتن هدف ارزشمند در زندگي است اما در كنار اين سه پيام 
: سفر براي كشف و جستجو، آموزش، تلاش و تمرين هاي زيباي ديگري نيز دارد، از جملهياماصلي پ

  ين شرايط.براي رسيدن به هدف، اميد داشتن در بدتر
رسد، پر است از تمثيلات رمزي، مفاهيم عرفاني و تعليمي مياين رمان كوتاه كه در ظاهر فابل به نظر 

ي ادبيات تمثيلي، عرفاني و تعليمي مورد نقد و بررسي قرار را در هر سه زمينهتوان آن به طوري كه مي
  داد.

  
  ي تحقيقپيشينه

تمثيل يكي از مباحث مهم بلاغي است و تا كنون آثار متعددي از جمله كتاب، مقاله و پايان نامه 
هايي دراين ي تحرير درآمده ولي با اين همه همچنان ناگفتهي تمثيل و ادبيات تمثيلي به رشتهدرباره

شكل گرفته است  ، رويكردي نوين به اين موضوع در ادبيات فارسيآخرهاي در سال«باره وجود دارد. 
هايي از جمله: صور خيال در شعر فارسي از شفيعي كدكني، بيان از كه ردپاهاي آن را بايد در كتاب

هاي رمزي از تقي پورنامدارايان سيروس شميسا، بلاغت تصوير از محمود فتوحي و رمز و داستان
احث مطرح شده در متون تر به تمثيل نگريسته و با كمك گرفتن از مبدنبال كرد كه با نگاهي ژرف

 )65: 1395،جاهدجاه (رضايي،» اند.غربي، به بازنگري اين آرايه پرداخته
 توان نام برد:هاي يادشده آثار زير را نيز ميعلاوه بر كتاب
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هاي مختلف تمثيل را جنبه» درآمدي بر تمثيل در ادبيات فارسي«) در كتاب 1396( خطيبياحمد 
) حاوي 1395( تقوياز محمد » حيوانات در ادب فارسي هايحكايت«بررسي نموده است. كتاب 

هاي هاي حيوانات و ويژگيچندين بخش است از جمله حكايت از زبان حيوانات، تاريخچه حكايت
  هاي حيوانات.حكايت

ادب فارسي ارائه شده است. همچنين مقالات بسياري درباره تمثيل، انواع تمثيل و كاركرد تمثيل در  
ن، مرغ از منطق الطير عطار تا جاناتا«ي مقاله ورد نظر چاپ شده، از جملهي كتاب مدرباره الهچند مق

ررسي تطبيقي اين دو اثر پرداخته است و كه به ب )1389( همكاراناز كوپا و » دريايي ريچاردباخ
از مبارك و  »و جاناتان) رساله الطير( حكميمطالعه تطبيقي مسير تعالي در دو اثر عرفاني «ي مقاله

  ).1395( يوسفي
 

  روش تحقيق
تحليلي است، براي دستيابي به هدف مقاله، نخست _اين پژوهش كه از نوع جستارهاي توصيفي در

پرداخته » جاناتان، مرغ دريايي«گردد، سپس به نقد و بررسي كتاب تعريفي از تمثيل در ادبيات بيان مي
  ي دقيق منابع است.اي و مبتني بر مطالعهها به صورت كتابخانهگردآوري داده شود. شيوهمي

  پرسش تحقيق
  يك داستان تمثيلي است؟» جاناتان مرغ دريايي«) آيا كتاب 1
 اشتراك داستان جاناتان، مرغ دريايي و مفهوم انسان كامل در عرفان اسلامي چيست؟ وجوه) 2

  
  ضرورت پژوهش

 ادبيات و زبان ارتباط و انتقادي تفكرّ شدن،جهاني مانند روز مهم موضوعات با تطبيقي ادبيات پيوند	
توجه به مضامين . نماياندمي را حاضر مقالة موضوع طرح ضرورت ديگر، كشورهاي با كشور يك

    ويژهبه ادبيات، دربارة تحقيق دامنةتواند مي مشترك، بسترهاي فكري و آبشخورهاي فرهنگي،
هاي مشترك فكري بشر در داستان پردازي و تمثيل را به زمينهدهد و ش گستر را رمزي هايداستان

  تصوير بكشد.
 
 مثيلت

ي يوناني الگوريا گرفته شده، تمثيل يا الگوري به معني نوعي ديگر صحبت كردن، كه اصل آن از واژه 
خاص و حوادث به روايتي است در قالب نظم يا نثر كه مفهوم واقعي آن از طريق برگرداندن اش
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آيد. اين بدان معني است كه شاعر يا نويسنده، هايي غير از آنچه در ظاهر دارند، به دست ميصورت
تر عميق معمولاًكند كه بتواند منظور او را كه اي انتخاب ميهاي داستان را به گونهحوادث و شخصيت

ي مفهومي و يا بيشتر داشته تواند دو لايهاز ظاهر داستان است، به خواننده انتقال دهد. هر تمثيل مي
اي اخلاقي حاوي نكته معمولاًي تمثيلي كه ي ظاهري، به لايهباشد كه خواننده با تفكر و تأمل در لايه

  برد.اجتماعي است، پي مي _يا طنزي سياسي
 اند از جمله:نظرهاي گوناگوني به انواع مختلفي تقسيم كردهتمثيل را از نقطه 

ها و حوادث تاريخي ها، تجسم شخصيتها و اعمال آنتمثيل تاريخي و سياسي كه در آن شخصيت-1
  گذشته يا معاصر هستند.

اي است ي مفاهيم مجردند و پيرنگ داستان به گونهها نشان دهندهتمثيل فكري كه در آن شخصيت-2
  )103: 1388ر مورد نظر شاعر يا نويسنده به خواننده القا شود. (ميرصادقي،كه فك

ها وجود دارد ي ملتدر اساطير همه رؤياهاي گوناگون از جمله ضرب المثل، افسانه و تمثيل به شكل
تمثيل «ي شاعر يا نويسنده است. ي مشترك بشر براي بيان غير مستقيم احساس و انديشهو بيانگر شيوه

كه گاه به يك يا چند بيت شعر يا جمله محدود تواند شكلي كوتاه يا گسترده داشته باشد؛ چنانمي
) تمثيل را از اين 76: 1384حميدي، شاميان،»(يابد.ميشود و گاه در كليتي منسجم، شكلي گسترده مي

هايي كه شكل داستاني دارند و به تمثيل روايي توان به دو بخش كلي تقسيم كرد: تمثيلنقطه نظر مي
هايي كه توصيفي خوانده شود و تمثيلاند كه شامل: فابل، پارابل، اگزمپلوم و تمثيلات رمزي ميمعروف

  تمثيلي، ارسال المثل، اسلوب معادله، افسانه تمثيلي و استعاره تمثيليه هستند.شوند و شامل تشبيه مي
  

 تمثيل رمزي

هدف و ها در آنها و حكاياتي دانست كه داستان«را بايد وجود دارد كه آن نوع ديگري از تمثيل 
و در  انگليسيت؛ اين نوع تمثيل را در بيان نشده اسها به طور واضح گوينده از ايراد آن رض اصليغ
  )142: 1375(پورنامداريان،» اند.تمثيل رمزي ترجمه كردهارسي ف

اگر اين فكر  «شود كه فكر يا پيامي داشته باشد،پر واضح است كه در تمثيل، داستان يا حكايتي بيان مي
رمزي » تمثيل«يا پيام در روايت مستتر باشد و درك و دريافتش محتاج تفكر و تفسير باشد، به آن 

شود، بيشتر از روي حدس و گمان است تا از هاي رمزي گفته ميچه در داستانگويند. بنابراين آنيم
هايي براي پرسشهاي رمزي است. از آغاز ي داستانروي آگاهي. ابهام زمان و مكان از عناصر اصل

اي در هالهيابد و داستان آيد كه با دنبال كردن داستان پاسخي براي آن نميخواننده به وجود مي
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كند و نه حتي ) در تمثيل رمزي نويسنده نه متن را تفسير مي58: 1376. (تقوي،»يابدرازگونه ادامه مي
پردازد در واقع نويسنده از روي قصد، به كتمان حقيقت مي«كند. اي به معني پنهان در متن مياشاره

قصد كتمان آن را دارد، آگاه است؛  اي كهيعني قبل از پرداختن به تمثيل، از واقعيت معني و انديشه
  )125: 1393(عبداالهي،» ي فعاليت ذهني، نيروي تعقل و تخيل نويسنده استبنابراين خلق تمثيل نتيجه

  
  فابل

ي فابل از ريشه«هاي حيوانات در ادب فارسي در توضيح فابل آورده است: تقوي در كتاب حكايت
ايت كردن، تأكيد دارد. اين اصطلاح در قرون وسطي و رنسانس وربه معني باز گفتن است و بر  لاتين

رفت. در اصطلاح ادبي، فابل، داستان ساده و اغلب هنگام سخن گفتن از طرح يك روايت به كار مي
هاي آن حيوان و هدف آن آموختن و تعليم يك اصل و حقيقت شخصيت معمولاًكوتاهي است كه 

هاي مربوط به موجودات طبيعي و يا وقايع خارق العاده، اي داستاناخلاقي است. البته فابل گاهي نيز بر
  )92: 1376(تقوي، » رود.هاي دروغين و ساختگي به كار ميهاي جهاني و داستانها، اسطورهافسانه

ي حيوانات است و در آن قهرمان ي رهنمود يا ديدگاهي اخلاقي است كه بيشتر دربارهكنندهفابل بيان
ها، هاي معمول انساني با همان تمايلات، نقصكند و نمايانگر ويژگيها رفتار ميانسانداستان مانند 

دار هاي حيواني مشخصي را عهدهدرهمان حال قهرمانان فابل همواره ويژگي«آرزوها و علائق است. 
 »كنند.هاي انساني و حيواني عمل ميشوند كه در مقام اشتراكاتي متداعي، ميان ساحتمي

(Herman,2005:175) در نزد عوام و خواص «هاي حيوانات از جمله انواع ادبي است كه حكايت
ها ترين و پركاربردترين داستانتوان گفت كه از پرمخاطباي برخوردار است و ميازجايگاه ويژه

هستند، از همين روي بسياري از عارفان، فيلسوفان، دست اندركاران حكومت، منتقدان و نظريه پردازان 
ها نوعي ابزار بيان و اند زيرا اين حكايتبراي القاي بهتر مطلب خود از اين نوع داستان استفاده كرده

  )15: 1376. (تقوي، »شونداستدلال محسوب مي

 
  تفاوت فابل و تمثيل رمزي در چيست؟

ي تمثيل هاي نقش آفرين در فابل به طور قطع حيوانات هستند اما عناصر تشكيل دهندهشخصيت
اما آنچه «ها، اشياي شخصيت يافته، حيوانات، يا موجودات اساطيري باشند رمزي ممكن است انسان

مستقيم كند، اين است كه در اليگوري درس اخلاق يا تعليمي به طور تمثيل رمزي را از فابل متمايز مي
شود و براي دريافتن مقصود گوينده بايد به تفسير تمثيل پرداخت. در نوعي از تمثيل در كلام ذكر نمي
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توان در ظاهر شباهت دهند، ميها را حيوانات يا اشيا يا مفاهيم انتزاعي تشكيل ميرمزي كه شخصيت
ن شباهت ظاهري باعث يكسان ) اما اي125: 1393(عبدالهي، » زيادي ميان فابل و اليگوري ملاحظه كرد

ها اين است كه اگر نوع اصلي تمثيل رمزي را هاي تشخيص آنشود. يكي از راهشمردن اين دو نمي
مورد بررسي قرار داد. » يك مثل توضيح شده«توان به عنوان بناميم، فابل را مي» ي گستردهاستعاره«
ي اخلاقي است ولي در يك نتيجه حاوي ات هستند و حكايت يا داستانهاي فابل حيوانشخصيت«

بايد  حتماًنيست. ديگر اينكه در تمثيل رمزي  تمثيل رمزي هدف اصلي و پيام مهم داستان پند و اندرز
ضروري  ،روايت تفسير شود تا مقصود گوينده به درستي روشن گردد اما در فابل تفسير مفصل تمثيل

  )144: 1375. (پورنامداريان، »و پسنديده نيست
  
  چارد باخري 

 1936ريچارد ديويد باخ، از نوادگان يوهان سباستين باخ، آهنگساز بنام آلماني است كه در سال 
ميلادي در اوك پارك ايلينويز به دنيا آمد. وي خلبان (هواپيماهاي سبك نمايشي) آمريكايي است كه با 

نويسندگي شهرت بيشتري  دهد واي كه به پرواز دارد، كاغذ و قلمش را به آن ترحيج ميوجود علاقه
در  مخصوصاًمشهود است،  كاملاًهايش نيز عشق به پرواز برايش به ارمغان داشته و البته در نوشته

چاپ رسيده  به 1970باشد كه در سال كه نخستين رمان اين نويسنده مي» جاناتان، مرغ دريايي«كتاب 
، »پلي به سوي جاودانگي«، »پندار«، »پروازهديه « هايكتابتوان ز ديگر آثار اين نويسنده مياست. ا

  را نام برد.» هاي مرد فرزانهيادداشت«و » فراسوي ذهنم«، »يگانه«، »گريز از سرزمين امن«
توان تا حدودي به شخصيت و ديدگاه او پي برد. اش ميي آثار باخ و بررسي روند زندگيبا مطالعه

گيري شخصيتي وي مان اين دوره را، در شكلهرچند تأثير فرهنگ غرب و دين زدگي طبيعي مرد«
توان ناديده گرفت، اما رنسانس مذهب گرايي و جستجوي مأمني براي مفهوم بخشيدن و عمق نمي

هاي او نشاني دادن بيشتر به زندگي افراد، در آثار و افكار باخ نيز قابل مشاهده است. تقريباً تمام نوشته
(كوپا و » باخ شخصيتي محدود ناپذير و رهايي طلب ساخته است.از پرواز دارد. عشق او به پرواز از 

) درست مانند جاناتان، شخصيت رمان كوتاهي كه در اين پژوهش مورد بررسي 52: 1389همكاران،
  قرار خواهد گرفت.

برخي از منتقدان غربي در نقد آثار باخ، وي را متأثر از فلسفه و عرفان شرقي به خصوص آيين بودا 
هاي زندگي، انسان را به رسد زيرا آيين بودا براي پيروزي بر محدوديته درست به نظر نميدانند كمي

كند درحالي كه چنين تفكري را در آثار باخ هاي سخت، تنهايي و عزلت گزيني دعوت ميرياضت
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توان يافت، و برعكس او براي رسيدن به بيشترين توانايي ذاتي بشر، مدام خوانندگانش را به نمي
  كند.ها و باورهاي غلط توصيه ميستن عادتشك

و اگرچه «ها به آزادي است ي راهي براي درك و رسيدن روح انسانباخ در آثارش به دنبال ارائه
بسياري از مردمان هم عصر او اين آزادي را در آزادي بي قيد و شرط و افسار گسيخته و بي بند و 

هرچند محدوديت _رسد كه باخ د، چنين به نظر ميانباري و دين گريزي و دين زدگي تعريف كرده
كند. آزادي ي مشخصي ارائه ميبراي رهايي روح، چهارچوب و برنامه _پذير و مقيد به بند نيست

  )53(همان،» كند.مند است و اهداف خاصي را دنبال ميجستن او، قانون
خودباوري، عشق ورزي و نوع  اصول اعتقادي باخ براي رسيدن به آزادي، پايبندي به اخلاق، وجدان،

ي مهم اين است: چقدر عشق ورزيدي؟ و چگونه در انتهاي سكونت بر زمين، تنها نكته«دوستي است. 
  ).154: 1388(باخ،» ورزيدي؟

باخ درباره اعتقاد خود مبني بر مخير بودن انسان در تعيين و تغيير تقدير و سرنوشت خويش بارها 
كه شكفد جز آنآرزويي در سر نمي«شود: يشتر آثارش مشاهده ميسخن گفته است و اين نگرش در ب

ما هم «) يا 93: 1376(باخ، » ها بايد.توان برآوردنش نيز به تو ارزاني شده باشد. آرزومند را اما، كوشش
كنم مان. من فكر مياكنون و هم اين جا، قدرتي در درون خود داريم، براي تغيير دادن دنياي پيرامون

هاي بزرگ عالم، اين است كه، هرآنچه كه ما در فكرمان نگه داريم، در واقعيت قانونيكي از 
  »طور اتفاق خواهد افتاد.مان همانزندگي

Flight:An Interview withRichard Bac) www.Amazon.com/Soul( 

ايراني جست، چنانكه در اكثر آثار بزرگ _در عرفان اسلاميتوان ي اين نوع ديدگاه را بيشتر ميريشه
  عرفاني ما از جمله مثنوي معنوي مولانا و منطق الطير عطار اين نگرش وجود دارد:

 ياشهير و  استخوان  تو   بقي  ما  ياشهياند همان    تو   برادر  اي
 گلخني  يور بود خاري، تو هيمه  تو گلشني يشهياندگر گُل است 

)226:دفتردوم (مثنوي،  

                                        
  بررسي داستان
توان اند اما ميهاي فلسفي دنيا قرار دادهكتاب را بيشتر در فهرست» جاناتان، مرغ دريايي«داستان كوتاه 

رسد، كه كتاب به چاپ مي 1970در سال «ي نجوميان آن را يك كتاب عرفاني نيز دانست. به گفته
در اين دوره شكل پايان يك دهه تأثير فرهنگ، فلسفه و عرفان شرقي در امريكاست و آثار زيادي 
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خواهد اين فرهنگ را وارد ادبيات انگليسي كند. جاناتان مرغ دريايي نيز نمادي از نگاه گيرد كه ميمي
  )1: 1394نجوميان،»(هاست.و بينش امريكايي به عرفان شرقي براي كمك به زندگي مادي انسان

كردن زندگي انسان،  معنادارتراين اثر از ديدگاه روانشناسي نيز قابل نقد و بررسي است و در جهت 
  تأثير مثبتي بر خوانندگان خود داشته است.

  
   داشتنهدف . 1
شويم كه هدف اي به نام جاناتان آشنا ميه بخش است. در بخش نخست با پرندهكتاب داراي س 

  كند.تواند مانند ساير مرغان دريايي زندگي ارزشمندي براي زندگي خود پيدا كرده است بنابراين نمي
شود و كشد، از گروه مرغان دريايي طرد ميهاي فراوان مياو در مسير رسيدن به هدف خويش رياضت

خورد اما هرگز زند، بارها شكست ميي مرغان از او سر ميماند، رفتارهاي خلاف عرف جامعهتنها مي
  شود زيرا يك مرغ عادي نيست.نااميد نمي

كنند. ترين حقايق به خود هموار نميفراتر از يادگيري سادهاغلب مرغان رنج آموختن را در حدي « 
براي بسياري از مرغان تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهميتي ندارد، اما براي اين مرغ دريايي آنچه 

  ).8: 1387باخ، »(از بود نه غذاكه ارزشمند بود پرو
  
   آموختن. 2

ي شكار ست. دگر مرغان تنها به فراگيري دربارهيكي از مفاهيم كليدي اين كتاب آموزش و آموختن ا
  پردازند اما او دريافته كه چيزهاي بسياري براي آموختن وجود دارد:غذا مي

ها بازگشت. آن دورها بر فراز دريا، طولي نكشيد كه جاناتان دوباره به تنهايي خود در دوردست«
ترين از يك هفته تمرين از سريع گرسنه، شادمان و در حال فراگيري. موضوع درس سرعت بود. پس

  )12(همان،» باره بيشتر آموخته بود.مرغان در اين
او در مسير آموختن بارها شكست خورد، درد كشيد، تصميم گرفت مانند يك مرغ دريايي عادي 
زندگي كند اما ندايي دروني و غريب مانند الهام غيبي دوباره او را به تلاش براي فراگيري و تمرين 

  كرد:مي تشويق
هاي باشعور و با توانيم خود را به عنوان آفريدهيما قادريم خود را از اسارت جهالت رها كنيم. م« 

  ).34همان،»(توانيم پرواز را بياموزيمتوانيم رهايي يابيم، ميفضيلت و داراي مهارت باز شناسيم. مي
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را آموخته بود به ديگران نيز ياد خواست هرآنچه جاناتان بيش از هرچيز عشق به پرواز داشت. او مي 
در كمال  ي مرغان اخراج شد وهايش از جامعهبدهد. اما به دليل بي پروايي در ناديده گرفتن مسئوليت

  ناباوري فرياد زد:
فرصتي ديگر به من  تر زندگي پي برده؟مفهوم هدف عاليتر از مرغي است كه به چه كسي مسئول«

  ).36(همان،» ام به شما نشان بدهمفتهبدهيد و بگذاريد آنچه را دريا
اما آنها نخواستند چشمانشان را بگشايند و حقيقت را آنگونه كه جاناتان دريافته بود، ببينند. جاناتان در 

ترس،  ،آموخت. او پي برد كه علل كوتاهي عمر مرغانكرد و ميتبعيد اجباري هر روز بيشتر تلاش مي
  خود توانست به زندگي طولاني و مسرت بخشي دست يابد. ملال و خشم است و با پاكسازي ذهن

  اي جديد، به اوج آسمان بردند.گون جاناتان را براي شروع دورهدر انتهاي بخش اول دو مرغ ستاره
در بخش دوم جاناتان خود را با مرغاني كه با او همفكر بودند در مكاني جديد يافت. مرغاني كه 

ها براي رسيدن به اين كمال مطلوب به كمال بود و هر روز ساعتبهترين هدف در زندگيشان رسيدن 
اي كه اين مرغان به جاي جيغ و داد از آن بهره او در سكوت، با تله پاتي ساده«كردند. تلاش مي

شناسم جاناتان، اين است كه تنها پاسخي كه مي بردند پرسيد: چرا تعداد بيشتري از ما اينجا نيستند؟مي
دوبيتي باباطاهر را به ذهن  ) اين جمله47(همان،» شود.دا ميليون پرنده يكي مثل تو پيدر ميان يك مي

  ».به هر الفي، الف قدي برآيو«كند: متبادر مي
ما از يك جهان به جهان ديگري شبيه به آن سفر كرديم. فراموش كرديم از كجا «مرغ ديگري گفت: 

) اين در لحظه زيستن همان ابن 48همان،»(ظه زيستيمرويم. در لحايم. اهميتي نداديم به كجا ميآمده
  ).134 بيت مولوي، دفتر اول،»(صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق«الوقت بودن در نظر عارفان است. 

كرد وارد بهشت شده است. تا اينكه يك روز به خود جرأت داد و از جاناتان در ابتدا فكر مي
آيا مكاني به نام بهشت وجود «كرد:  سؤالن را داشت ترين مرغ كه حكم مرشد و پير مرغاكهنسال

» دارد؟ خير جاناتان، بهشت يك مكان نيست، يك زمان هم نيست، بهشت يعني كامل شدن.
مرغ فرزانه) به او ياد داد كه كمال محدوديتي ندارد و با تلاش مستمر طي ( چيانگ) 52: 1387(باخ،

مكان و زماني كه مايلي بروي. من به هر زمان و مكاني  تواني به هرمي«الارض كردن را به او آموخت. 
) و بعد از آنكه جاناتان با تمرين زياد توانست موفق شود 54(همان،» توانم برومكنم ميكه فكر مي

توانيم تمرين در زمان را شروع كنيم تا بتواني در گذشته و آينده پرواز كني. تو آماده مي«چيانگ گفت: 
  )61(همان،» به بالا را شروع كني تا معناي مهرباني و عشق را دريابي. خواهي بود كه پرواز
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گفت و آنان پير فرزانه) در حالي كه به آرامي با مرغان سخن مي( چيانگسرانجام روزي فرا رسيد كه 
كرد كه هرگز از تلاش جهت آموختن بيشتر اصول مربوط به سطح ناپيداي زندگي دست را تشويق مي

  اي كه بر زبان آورد اين بود: جاناتان! در راه عشق عمل كن.شد و آخرين جملهنكشند، ناپديد 
كرد. هرچه بيشتر مهرباني و بعد از آن جاناتان روزها درباره زمان و زميني كه از آن آمده بود فكر مي

و  يك مربي به دنيا آمده بود«خواست به زمين برگردد، زيرا كرد بيشتر دلش ميمهرورزي را تمرين مي
روش او براي نشان دادن عشق اين بود كه بخشي از حقيقتي را كه خود ديده بود به مرغي ببخشد كه 

  )64همان،»(در جستجوي ديدن آن بود.
  
 سيمرغمرغ بزرگ يا . 3

در بخش سوم جاناتان در قالب يك مربي به زمين برگشت تا به مرغاني كمك كند كه اشتياق آتشين 
هر يك از «گفت: حدوديت داشتند. او عصرها در ساحل به شاگردانش ميبراي آموختن پرواز بدون م

) بيشترين 57همان،»(هاي نامحدود آزادي.هاي واقعي از مرغ بزرگ هستيم. نمونهما در واقع نمونه
تان و نيز قيد و بند بدنتان را قيد و بند انديشه«تأكيد جاناتان به شاگردانش باور و تمركز بر آزادي بود. 

گفت: ي شكستن قانون فوج پرندگان كه گناهي نابخشودني بود، مي) او حتي درباره78همان،»(يد.بشكن
  )91(همان،» تنها قانون واقعي آن است كه به آزادي منتهي شود. قانون ديگري وجود ندارد.«
  
  خودشناسيتاكيد بر . 4

رفت به شاگردش فلچر كه ميدر پايان فصل سوم در آخرين لحظاتي كه جاناتان به سمت نامرئي شدن 
تو ديگر نيازي به من نداري. تو نياز داري كه به شناختن خود ادامه «قرار بود جاي او را بگيرد گفت: 

ي من شايعات بيهوده پخش كنند يا از دهي هر روز كمي بيشتر از روز پيش. به آنها اجازه نده درباره
  )109(همان،» من خدايي بسازند.

 

  كامل انسان
، بلكه در بسياري از است كه نه تنها در عرفان اسلامي ايانديشه. اين انسان، اشرف مخلوقات است

. اندكرده، هستي را براي او خلق هاي فكري، مطرح گرديده است. بر اساس انديشه اين مكاتبمكتب
دارد كه در ، جايگاهي را ادعا شود كه انسان دير زماني پيش، در شعر پارسياغراق نخواهد بود اگر 
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؛ نامدشمار، مي فطرت و پسينِ ، انسان را نخستينِرفاني نصيب پيامبر اسلام شده است. فردوسيشعر ع
  :رودپيامبر اسلام نيز به كار مي عنواني كه براي

  كـــه معنــــي مـــردم چـــه باشــد يكـــي ز راه خـــــــــرد بنگـــــــري انــــدكـــــي
  اندبپرورده     ميانجــــي    چنـــدين  بــــه  اندبرآورده    گيتـــــي     دو  از   را   تــــــو 

  تويـــي، خويشتـــن را به بــــازي مـــــدار  نخستيــــــن فطـــــرت پسيـــــن شمـــــار
 )1/6: 1387فردوسي، (  
  

افزايد كه جهان را ادامه ميانسان در خلقت شده و در ، مدعي برتري اسدي توسي در گرشاسپ نامه
  :اندفاً براي انسان خلق كردهصر

  جـــهان كردن از بـــهر او خــــواسته اسـت  است  آراستـــه    مردم  زمــــين، ايــــزد از
  ز گيتـــــي ورا خــــوانــد همنــام خويش  خـــــويش  پيــــغام  فرستاده  به مـــــردم 
  بـــــدين بيكــــــــران گونه گون جــانـور  شــــــاهــــي ز روي هنـــــربـــــدو داد 

 )11 :1386 اسدي توسي،(  
                                                                                             

در بيان ارزشمندي انسان،  ي نيز، مشاهده كرد. سناييتوان در متون عرفانرد پاي اين انديشه را مي
  :سرايدمي

  دامــــن خواجگــــي كشـــــان درپـــــــاي  ــدايــــاه خــانــــــــدر آمــــد به بارگـــ
  ـونگشتـــــــه چو ماهــــي ذوالنـ زنــــــده  عالـــم دون  ـــــرد پيـــش او سجـــــده كــ

  دونفــــــس كــــل تمــــــام بــــرض غــ  ـدوبــ نـــــــظام ـــزو را عـــــالــــم جـــ
  ــردگار لـــــوح و قلــــممـــــــــرورا كــ  مــــــه عالـــداده اشــــــــــراف بـــــر هم

  )43 :1385 (سنايي، 
  

  :و مقصود هستي است كه انسان اصل كندرا بيان مي اشعار خوارزمي نيز اين باور
  او در جان نگــر انسان و جســم جهـــان  او در انسان است اصل و فـرع جهـان

  اختصـاص مـرتبـــــت بــدان دارد كـــه  خاص  است ظهوري را او طور هر به
  خويــــش  قــدر  ايندانستــــه وليــكن  بيــش  روح از و جهــاني روح تــــو

  جمـــع توســت نشــئت در كونين كـــه  سمــع القــاي به ندانـــي گر بـــدان
  )57: 1376 خوارزمي،( 
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ي دو يه، انسان نه تنها هدف آفرينش، كه در واقع خلاصهنجم رازي معتقد است كه از ديدگاه صوف
د و هر از جملگي آفرينش وجود انسان بو اما صوفيان گويند كه مقصود و خلاصه« جهان نيزهست:

د انسان است و اگر نظر تمام افتد باز بيند كه به تبعيت وجو چيزي را كه وجودي هست از دو عالم
حضرت خداوندي  از وجود انسان معرفت ذات و صفات و مقصود خود همه وجود، انسان است.

 با انسان شريك د. زيرا كه ملكَ و جن اگر چه در تعبداست. و معرفت حقيقي جز از انسان درست نياي
انا عرضنا الامانه "ممتاز گشت كه  كائناتمعرفت از جملگي بار امانت  بودند، اما انسان در تحمل اعباء

. مراد از آسمان اهل آسمان "و حملها الانسان منها و اشفقنعلي السموات و الارض فأبين ان يحملنها 
هل كوه يعني وحوش و طيور. شياطين، و از كوه اه، و از زمين يعني حيوانات و جن واست يعني ملائك

از جملگي آفرينش نفس انسان  يچ درست نيامد بار امانت كشيدن الا از انسان از بهر آنكهها هاز اين
 ون نفس انسان كه مستعد آينگي استخواست بود. چ ي جمال نماي حضرت الوهيتكه آينه بود
. نفس خود را جملگي صفات حق در خود مشاهده كندو به كمال خود برسد ظهور  بيت يابدتر

دام سر كرامت و فضيلت يافته داند كه او كيست و از براي ك. بازاندآفريدهاز بهر چه د كه او را بشناس
  ابن خفيف گويد:است. 

  وي آينـــه جمال شاهــــي كه تويـــــي  اي نسخــه نامـــــه الهــــي كه تويــــي
  »تويي  كه  در خود بطلب هر آنچه خواهي  هست  عالم   در  بيرون ز تو نيست آن چه 

 )2: 1387نجم رازي، (  
  

از مصاديق ي آفرينش او را به عقل كه يكي نسان، مقصود آفرينش بوده و فلسفهنسفي معتقد است كه ا
 هارده مرتبه نزول و عروج موجوداتدر چاي درويش « دهد:رود، پيوند مينور محمديه به شمار مي

موجودات است و چون انسان به  درختمد، معلوم شد كه انسان ميوه چون در آخر همه انسان پيدا آ
تخم درخت موجودات عقل بوده است كه هر چيز كه در آخر پيدا  عقل رسيد تمام شد، معلوم شد كه

 )72انسان كامل نسفي، ( .»به عقل رسيد دايره تمام شد ، در اول همان بوده باشد و چون انسانآمد
در سطحي ديگر، انسان عاقل اين وظيفه را  ، در سطحي از آفرينش، عقل نماينده خدا است وبراينبنا

خليفه ي خداي است و در عالم كبير انسان عاقل اي درويش در عالم صغير عقل خليفه« به عهده دارد:
حضرت خليفه خداي الم كبير به يكبار حضرت خداي است و عالم صغير به يك بار خداي است. ع

شناس و صفات و افعال خود را ، خود را بعقل ايكهخلافت بنشست، خطاب آمد است. چون عقل به 
  )143، 1389نسفي، (» و افعال مرا بشناسي.بدان تا مرا و صفات 
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از  اي درويش اگر چه هر فردي« داند:دو مظهر و نمود نور حق مياو انسان كبير و انسان صغير را نيز 
اند كه يكي انسان ي افتادهاما دو مظهر به غايت قو افراد موجودات مظهر صفت اين نور (وجود) است

و  ن صغير مظهر علم است، يعني افلاك، انسان كبير مظهر قدرت است و انساكبير و يكي انسان صغير
  )256همان: (»اند و انسان كامل مظهر علم است.انجم و عناصر مظهر قدرت

نوع انسان ، اشرف ف مخلوقات است و انبياء و اولياء، اشرين جهت كه انسانملي، ازاسيد حيدر آ
انسان اشرف موجودات و اكمل : «دهدبه انبياء و اولياء نيز تعميم ميهستند، مبحث حقيقت محمديه را 

آملي، .»(اندآدمياناولياء اشرف نوع  اند. پس از ايشانياء عليهم السلام اشرف نوع انسانها است و انبآن
محمديه را به مبحث عقل  مصداق نور ، به عنوان نماد و) و البته اين مبحث؛ يعني انسان10: 1378

عالم كه او در بدنش به ازاء عقل اول است در  نمونه عالم و نسخه آن است و روح«دهد: پيوند مي
هر چند او، ميان . )535همان: »(عالمشود و قلبش به ازاء نفس كلي است در انسان كبير هم ناميده مي

 شودبه تمام موجودات ناطق اطلاق مي دارد و تقريباً انسان به عنوان يك نام عام كه مصاديق بيشماري
نوع دوم را مصداق نور  و انسان در معنايي خاص كه يك مصداق بيشتر ندارد، تمايز قائل شده و

او صادر  موجودات از حيات عشود به انسان حقيقي كه جمياين انسان تقسيم مي« داند:محمديه مي
نسبت اعضاي ما است به ما و و نسبت موجودات به او چون  ها استاند و او مظهر و موجد آنشده

ارواح ما به ما. و انسان صوري كه همان آدمي است كه ملائك بر او سجده كردند و شيطان از سجده 
  )514همان: (»او ابا كرد.
 نشده استعمال) روايات و آيات( اسلامي اوليه متون در صورت اين به اگرچه »كامل انسان« اصطلاح
 يابيريشه اسلامي فرهنگ در را آن استعمال سابقه توانيممي آن لغوي معناي به اياشاره با ولي است،
: يقال ءالشي تمام علي يدلّ صحيح اصل واللام والميم الكاف: كمَلَ ؛)1( التمام=  الكمال: كمَلَ كنيم؛
 كمل شود،مي استعمال) دو هر( صفات و ذات در: كمَلَ) 2( تام؛ ايَ كامل فهو وكمل ءالشي كمَلَ
 مقابل شده راست و درست: كامل چيز؛ آن اجزاي شد تمام و يافت انجام=  وكمولاً كمالاً ءالشي

 معناي بنابراين. اندگفته معنا همين به قريب نيز ديگر لغت كتب...  و) 3( نقصان و كسربي ناقص،
  .باشد نداشته نقصي هيچ و باشد تمام و تام انسانيت در كه كسي يعني آن، لغوي
 آن معناي اگرچه و است معصومين از روايت شده احاديث و قرآن اصطلاح، اين سرچشمه و منشأ

 كه برد نام قشيريه رساله از آن، استعمال نادر موارد از بتوان شايد است، بوده عرفا نظر ملحوظ همواره
 ذات در ازفناي پس عارف گويدمي و كندمي ياد »تام كامل انسان« از) 261 م( بسطامي بايزيد: گويدمي
  )34: 1345(قشيري،  .رسدمي مقام اين به الهي
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 ائمه و انبيا بر منطبق يكي«: است معين مصداق دو داراي اسلامي فرهنگ در »كامل انسان« اصطلاح 
 و اوليا بر منطبق دوم و هستند؛ اينها حقيقي كامل انسان و هستند شمسيه ولايت صاحب كه است) ع(

 قمريه ولايت داراي و اندرسيده) آن صحيح تفسير با( الهي ذات در فنا مقام به كه حقيقي عرفاي
  كامل) انسان كلمه ذيل ،2 ج تشيع، المعارف رة(داي ».هستند
 معروف كتاب در عربي ابن هجري، هفتم قرن بزرگ عارف بار نخستين را كامل انسان اصطلاح ظاهراً
 ،»آدمية كلمة في الهية حكمة فص« عنوان زير كتاب، اول» فص« .كرد طرح الحكم فصوص نام به خود

 خلقت كمال مهر نقش محل به را كامل انسان وي .است كامل انسان وصف در زيبا تشبيهي حاوي
 نقش نهادن با را خود خزانه كه همچون پادشاهي، خداوند« گويدمي و كندمي تشبيه خداوندي
 عربي، ابن.»(ساخت محفوظ را عالم ،كامل انسان خلق با دارد،مي محفوظ و كندمي ختم انگشتريش

1366 :23(  
 و شد ظاهر انسان نشأت در بود، الهيت صورت در صفات و اسماء از چه هر عربي ابن اعتقاد به 

 به رسيد؛ جمعيت منزلت به و يافت اسماء بر آگاهي« انسان پس .درآمدند فعل به او وجود در هاكمال
 حجت ملائكه بر ظهورش و شد زمين بر حق خليفه جمعيت، به نيل و آگاهي اين رديافت سبب
  .)23:همان(»گشت

 محفوظا العالم يزال فلا العالم حفظ في فاستخلفه...بوجوده العالم فتم«: آوردمي ديگر جاي در وي 
. به اين معني كه: )23همان: ( ».ابديا ختما الاخرة خزانة علي ختما فكان...الكامل الانسان هذا فيق مادام
 نيز آن تمامي بر مقدم عالم، همه بر تأخر ضمن انسان ترتيب، بدين .شد كامل انسان آفرينش با عالم

 كتاب شارحين از يكي پارسا، محمد خواجه .است ابدي ختمي آخرت خزانه بر كامل انسان و هست،
  :است آورده چنين معاني اين شرح در الحكم، فصوص

 الي يرفع القرآن« كه آمده حديث در كه است آن ،باشد» آخرت خزانه ختم« كامل انسان آنكه بر دليل« 
 و ...بود وي با خلق بود، او كه جا هر و است كامل انسان خلق كه است آن از قرآن رفع و .»السماء
 لا و« :فرمود) ص( رسول حضرت آنكه بود، خواهد» كامل انسان مفارقت به« دنيا ختم آنكه بر دليل
  ).31: 1366 پارسا،(»االله االله يقول من الارض وجه علي و الساعة تقوم

 عالم، همه اينكه درباره السلامعليه علي امام كلام به استناد از پس فصوص شرح مقدمه در قيصري
 ان لابد الكامل الانسان: قيل ولذالك«: نويسدمي است، انسان مظاهر و شئون از مظهري و صورت
 بالحق الحق الي الحق من الذي الثالث السفر في ذلك فيهاو الحق كسريان الموجودات جميع في يسري

  )61: 1375قيصري، ( .»...اليقين حق له يحصل به و كماله يتمّ السفر هذا عند و
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، بلكه واجب است كه متحقق با اسم اعظم است و همان كامل در دار وجود، نه تنها ممكن تحقق انسان
هستي ساير اسما را مظهري موجود است، بايد اسم اعظم را نيز مظهري باشد و آن  طور كه در دار

يقت حق ا كلمه و نور محمدي است كه اولينمظهر انسان كامل است و مصداق آن حقيقت محمدي، ي
، موجود نخستين، مبدأ ظهور عالم و به عبارتي ديگر اولين تعيني است كه ذات احديت پيش از ظاهر

ترين صفات، كامل ، جامع جميع اسما وآن تعين يافته است. آن صورت اسم جامع الهيهر تعيني با 
و داراي  فرد نوع انساني و بلكه اكمل مظاهر حق و اعظم مجالي اوست كه مجلاي اسم اعظم است

ي اول افراد و موجودي است ازلي. حقيقت محمدي را ارتباطي است با عالم، جمعيت مطلقه و به منزله
است با انسان و ارتباطي است با معرفت اهل عرفان. از حيث ارتباطش با عالم، مبدأ خلق عالم  ارتباطي

آفريد؛ از حيث ارتباطش با  است كه خالق عالم او را پيش از هر چيزي آفريده و هر چيزي را نيز از او
يقي و ، صورت كامل انسان است كه در نفس خود جامع جميع حقايق وجود و خلاصه، آدم حقانسان

آن علوم و ، مصدر و منبع اطش با علوم باطن و معارف عارفانحقيقت انسانيت است؛ و از حيث ارتب
اسم مفعول) ارواح جميع انبيا و اوليا و قطب الاقطاب است.  يصيغهبه ، مستمد (آن معارف و خلاصه

  )447-8: 1375جهانگيري، (
 صفات خود، الكامل الانسان كتاب در است، قرن همان عرفاي از كه نسفي الدين عزيز او، از پس 

 حقيقت و طريقت و شريعت در كه است آن كامل انسان كه بدان«: است كرده بيان چنين را كامل انسان
 كه است آن كامل انسان كه بدان بگويم؛ ديگر عبارتي به كني،نمي فهم را عبارت اين اگر و باشد تمام
  )4: 1389نسفي، ( ».معارف و نيك اخلاق و نيك افعال و نيك اقوال :باشد كمال به را او چيز چهار

 كمال« به تا برسانند كمال به خود در را چيز چهار اين كه داندمي آن را طريقت سالكان كار او 
 هادي، پيشوا، شيخ،«: قبيل از ديگري عناوين و القاب داراي را كامل انسان وي .شوند نائل »خويشتن
 ترياق نماي، گيتي آيينه نما،جهان جام زمان، صاحب قطب، خليفه، امام، مكمل، كامل، بالغ، دانا، مهدي،
 كه گويند عيسي ...را كامل انسان و«: آوردمي ادامه در و )5-4همان: (»داندمي اعظم اكسير و بزرگ
 مرغان زبان كه گويند سليمان و است، خورده حيات آب كه گويند خضر و كند،مي زنده مرده
  ).5همان: (»داندمي

 با وي و است انسان آفرينش تحقق خلقت، نهايي هدف الحكم، فصوص همچون ،نيز او كتاب در 
 بدن، يك در چون و است او دل كامل انسان كه كندمي تشبيه انساني به را جهان شاعرانه استدلالي

 دنيا اين از او كه هنگامي و است تن يك فقط ايدوره هر در كامل انسان پس تپد،نمي دل يك از بيش
  .نيست ممكن كامل انسان بدون جهان حيات زيرا گيرد؛مي را او جاي ديگري كند، رحلت
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 اين .است خلق و حق ميان واسطه كه زيرا است، الهي تجليات ينهآي كامل انسان دل نسفي، تعبير به 
ازدل  "الفصوص نقش شرح في النصوص نقد" خود معروف كتاب در جامي كه است تعبيري همان
 تجلي است او خليفه كه كامل انسان دل آيينه در-تعالي و سبحانه- حق« :دهدمي ارائه كامل انسان
  ).89: 1356 جامي(»گرددمي فايض عالم بر او دل آيينه از تجليات، انوار عكس و كندمي
 شده نوشته كامل انسان درباره نثر به كه كتبي بر علاوه عرفان، حيطه در كه است ضروري نكته اين ذكر

 او درباره و كرده بيان را كامل انسان خصوصيات مختلف انحاي به خود اشعار در نيز است؛ شعرا
  ..و عراقي الدين فخر نيشابوري، عطار غزنوي، سنايي: اندجمله آن از اند،گفته سخن
 به وي .است پژوهش قابل نيز عطار آثار در عملي عرفان و نظري عرفان ديدگاه دو در كامل انسان
 جمال آن عكس او، وجود در زيبايي هر كه داندمي حق آيينهء را كامل انسان نظري، عرفان از تبعيت
  :است الهي اسرار تجليگاه و نما جهان جام او دل .است مطلق

  تست  پيرايهء از دوزخ و بهشت  تست سايهء عالم دو هر عزيزا
  تست آيهء صفاتي روي از شــه  شاه  آيينهء ذات روي از تويي

  )30: 1381عطار، ( 
   
 قطب .اوست حرمت به نيز افلاك گردش حتي و گرددمي او مدار بر چيز همه كه است عالم قطب او

 ايمني و كرد تن بر را االله بيت خلعت -كعبه او واسطهء به و است) ص( محمد حضرت جهان اصلي
 قطب گشود، جهان به چشم- كعبه- جهان ناف از كه را) ع( علي او از بعد .گرديد خود پناهندگان بخش
  :داندمي ياسين آل قطب و عالم

  جهان  ناف  از  كرد  آن بر از سر  نهان  و  پيدا  بود او اصل قطب
  آمدست زين سين و يا قرآن قلب  آمدست   ياسين آل قلب چو او

  اوست  شأن  اندر   والاه من وال  اوست قرآن پر قلب قرآن، قلب
 )35 :1373عطار، (  
  

 كرده برقرار جمع ايمان و كفر بقا، و فنا صحو، و سكر حالات بين كه است كسي عطار كامل نسان
 به خوريم،برمي نمايي تناقض موارد از بسياري به غزليات، قسمت در به ويژه او، ديوان در اگر .است
 حال در گاه و بيخودي حال در گاه بلكه داند،نمي مقام و حال يك بند در را كامل او كه است دليل اين

  :اوست كمال نشانهء اين و صحو نه و دارد غلبه او بر سكر نه است، باخودي
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  خاكي قــيد در آمـــده زمانــــي  پاكي و قدس در شده كل زماني
  كمالش زان هم بود زين هم تا كه  حالش و باخود يگه بيخود، گهي

 )139: 1383عطار، (  
  

 بر را مرغان راهبري الطير منطق در كه هدهد .است لدني علم كامل، انسان هايويژگي از ديگر يكي
 به و است رحيم اسم و رحمان اسم خصوصيات جامع كه است االله اعظم اسم داراي گيرد،مي عهده
 علم براي رمزي تواندمي هدهد منقار در االله بسم وجود. است يافته دست غيبي اسرار به دليل همين
  .باشد كامل انسان لدني

 انسان اينكه به نظر .اوست خصوصيات ديگر از زمان در تصرف و همت به خلق و تكويني ولايت 
 با او فعل است، حق الرحمن، نسخهء صورة علي آدم االله خلق)«ص( اكرم رسول سخن استناد به كامل،
 و حلول عطار البته .دارد ارتباط عرفاني وجود وحدت با كه امري كند،مي پيدا وحدت خداوند فعل
  .دارد اعتقاد حق در فناي يا استغراق به بلكه كند،نمي قبول وجه هيچ به را اتحاد

  سرايد:االله ولي در وصف انسان كامل ميشاه نعمت 
  كـه جـامـع ذات و صفـات اوسـت يامجموعه  انـسـان كـامـل است كـه مـجـلاي ذات اوسـت

  اي حـيــات اوسـتاو حــي جــاودان بــه بـقـ  او  از    اندزنده   هـمـه  حـيـات و  يچشمهاو 
 ت اسـت كــه بـرهــان قـاطــع اسـتتـيغ ولايـ  انـسـان كـامـل اسـت كـه او كـون جامـع اسـت

 )79: 1333(شاه نعمت االله ولي،    
  

 وجود طفيل هستي كه كامل انسان توصيف در ششم دفتر در و داندمي كُل منزله به را انسان نيز مولوي
  :سرايدمي اوست،

  اوست  دق  در و تب انـدر مــاه، پيك  اوست  رق در ازرقــي چــــرخ هفت
  آمده  پيـش جـــان نقـــد با مشتـــري  زده  وي در مسئلــه چنــگ زهــــره،

  محــل   آن نبـيـنـدمي را خود ليــــك  زحـــل او بــوس دســت هـــواي در
  او  از   بشكـست قلم صد عطــارِد آن و  او  از  خَست چنديـن مريخ، پا و دست

  رنگ   بگـزيده  جان،  تو  رهاكرده كاي  جنــگ به انجــم همــه اين منجــم با
  نجــــوم  جـــان  او، فكر هــر كوكبِ  زقوم  و  رنگ  همه ما و است وي جان

 )108 ـ 113 /6: 1383مولوي، (  
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 سفر فرايند در عشق به نياز 	جايگاه

گيرد به زمين بازگردد تا با تري از عشق تصميم ميجاناتان در دنياي جديد، با فراگيري مفهوم گسترده
، زيباترين تصوير دنياي مطلوب خود را عينيت بخشد. وجود رابطة عاطفي »عشق به همنوعان«ابراز 

رابطه مطلوب با ديگري يا «شدن نيازهاي اساسي انسان است. در اين داستان نيز  متقابل، كليد برآورده
 .است كيفي دنياي به نيل همچنين و عشق به نياز ارضاي بنياد» ديگران

مسير جاناتان در رسيدن به كمال، عبارت بود از حركت از زمين به آسمان نامحدود، سپس رجعت به 
خودآگاهي. جاناتان در بخش پاياني فصل سوم، خطاب به زمين؛ سيري تسلسلي اما بر پاية 

 انتخاب با خودت... حالا ات بودتو كردي تغيير سطح آگاهي كاري كه« :گويدمي فلچر 	شاگردش،
مقدار بالاتر از سطح دنياي  كتوي اين سطح آموزش ببيني كه خب يني و اني اينجا بماتو. مياست
  ).117: 1387(ريچارد باخ، » با فوج مرغان كار كنيني برگردي و اوت... يا مياست قبلي
سالك به شناخت ذات دروني پيوند دارد. در اين مسير،  ي انسان كامل نيز با عشق الهي و سفرمقوله

  پردازد.نمودن مراحل عشق ميحق و طي 
تصاوير ذهني او ها و آنچه خواستة اوست، فاصلة زيادي وجود دارد. يابد كه بين دريافتجاناتان، درمي
كران است اما دانش و آسمان بي قبيلهاش شامل باورش به آزادي، همراهي مرغان همدر دنياي كيفي
ها در زندگي، نه پرواز آن يهنماياند كه مسئلاز مرغاني را ميدنياي ادراكي، تصاويري  يهكلي او دربار

وجود آن كه با  ي عميقاً دروني است. او بااكه غذا بود و بس. براي جاناتان، پرواز در اوج، خواسته
تنهايي گيرد سفر خود را براي كشف حقيقت وجودي بههاي مختلف مواجه بود، تصميم ميتعارض

هاي جسماني فائق آيد. هاي محدودكننده و محدوديتشود بر انديشهآغاز كند تا آنجا كه موفّق مي
شود، . در آنجا او به دنياي مطلوب خود نزديك ميرسدمي آنگاه زمان عروج او به دنيايي ديگر فرا

 جهاني كه بازنمايي تصاوير گنجة ذهني اوست:

  انديش؛مرغاني كه دوست دارد ببيند؛ يعني همراهان هم -
  هاي مربيان كارآزموده؛هاي جديد كه دوست دارد تجربه كند؛ درسآموزه-
  از جمله عشق و مهرباني.باورهايي كه در برآوردن نيازها راهگشاي او هستند؛  -

  الطير، از دو وجه قابل بررسي و تطبيق با سفر جاناتان است:انگيزة سفر در داستان مرغان منطق
  هاي دروني براي نيل به حقيقت؛هدف شناسايي بازدارنده سفر از بيرون به درون با-

دهد. رار ميمورد خطاب ق» زبا«تا » هدهد«عطّار يك بار، در آغاز داستان، دوازده مرغ را به ترتيب از 
بستگي هر يك، ترك هواهاي نفساني براي اين مرغان، ضمن توجه به نوع دل يهپيام مشترك او به هم
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هاي دروني طي مراتب كمال است. عطّار در جايگاه يك پير طريقت، مرغان را در شناخت بازدارنده
در واقع  نگيزاند. اين سير از بيرون به دروندهد. او سعي دارد مرغان را به تغيير و حركت براميياري 

  .اسي و آگاهي از دنياي ادراكي استشن همان مرتبة نخست خويشتن
  پادشاه    عزّت ا شوي در مصر ت  چاه  همچو يوسف بگذر از زندان و

 ).660: 1397 عطّار،(		  
  
ميل دروني  مجمع مرغان،يابي به كوه قاف و رسيدن به سيمرغ در سفر از درون به بيرون، براي دست-

اما وقتي مرغان از دشواري و دوري راه » شاه بودن راه نيستيش از اين بيب«همگان بر آن است كه 
تر و نيز با گويد. اين بار با بياني قاطعآورند. آنگاه هدهد با مرغان سخن ميشوند، عذرها ميمطلع مي

هايي بيان جلوه دارد و باهاي نفساني بازميبه خواهشبرانگيز، آنان را از پرداختن هاي تاملطرح پرسش
  شنويم:او به طاووس چنين مي كند؛ در خطابِسوي قاف ترغيب مياز سيمرغ به حركت به

  كل طلب، كل باش، كل شو، كل گزين    گر تو هستي مرد كلي، كل ببين
  ).269: 1397 عطّار،(						 																					

  
  نتيجه
ي انزوا و كنندهتوان به روشني دريافت كه داستان جاناتان، بياندر بررسي اين دو مقوله، مير كلي به طو

هاي تمثيلي عرفاني و شعر رمزي فارسي نيز تكرار شده و در نهايت، تعالي مرغي است كه در داستان
  .شودو دريافت نور الهي و كمال ذات ميشدن از تعلقات دنيوي، موجب كشف حقيقت  جدا

عرفاني بيان شده  هايمنظومههاي دنيوي در بسياري از اشعار و ي دوري از دنيا و دلبستگيمايهبن 
است كه در قالب سفرهاي تمثيلي، حكمت و اشعار مذهبي قابل مشاهده است؛ در داستان جاناتان، 

ا و تفكر و مايه در داستاني تمثيلي متبلور شده است. مرغ مطرح در داستان، انزومرغ دريايي، اين بن
  شود.در نهايت به انسان كامل تبديل ميگزيند و مي تعمق را بر

ترك فكري هاي مشسرچشمهبه خوبي نشان دهد كه تواند هاي تطبيقي ميادبيات تطبيقي و پژوهش 
 كند.لت و فرهنگي، صورتي جديد پيدا ميدر ميان هر م بشر
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                   The allegory of the perfect man in the 
story of Jonathan the Seagull (by Richard Bach) 
based on mystical texts 
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Abstract 
One of the common methods in world literature is the use of code and 
allegory to rhetoric the text and the richness of the concept. The story of 
Jonathan, the seagull, is one of the most important allegorical stories in 
Western literature that has much in common with Iranian Islamic mysticism. 
The concept of the perfect man, which is expressed in the form of allegory 
in Persian poetry and poems, expresses the image of the transcendence of 
human nature and soul through harmony with true light and isolation from 
worldly belongings. In Jonathan's story, this seagull reaches the truth and 
the status of a perfect human being in similar ways to Islamic mysticism. 
In this research, the common aspects of these two categories have been 
studied in a descriptive-analytical manner. The need for research is not 
limited to recognizing the common roots of human thought; Comparative 
research leads to the expansion of the scope of knowledge of literary and 
interpretive texts and in order to recognize the influence of the concept of 
the perfect man and mystical journey to neighboring cultures. 
Keywords: Allegory,Iranian and Islamic mysticism,Richard Bach, Jonathan 
Livingston Seagull,The Perfect man. 
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